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نظرات، پیشنهادات و 

انتقادات خود را به سامانه 
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 ارسال نمائید

سلام و صد سلام به شما 
بچه های عزیز و دوست 

داشتنی

داره  دیگـه  تابسـتان  فصـل 
خداحافظـی میکنـه و بـوی مـاه 
مهـر کم کـم به مشـام میرسـه. 
تعطیلات،  مـاه  سـه  از  بعـد 
بـاز  دارن  مدرسـه ها  دوبـاره 

. میشـن
دلتـون  هـم  شـما  میدونـم 
تنـگ  مدرسـه  بـرای  حسـابی 
شـده و منتظرید هرچه زودتر 
بریـد بـه مدرسـه و دوبـاره از 
چیزهـای  مهربـون  معلم‌هـای 
نشـریه  بگیریـد.  یـاد  جدیـد 
ایـام  تـو  مسـجد  بچه‌هـای 
مدرسـه هـم     شـما 

نمیـذاره. تنهـا  رو 
پس بـا مـا همراه 

باشید.
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به علت حجم بالای پیامک ها 
امکان چاپ همه آن ها

وجود ندارد
اما تمام پیامک ها در کانال 
تلگرامی ما درج می گردد

@koodakmasjed

سلام. مجلتون خوبه ولی 
تعدادش کمه و به همه ی 

بچه‌های مسجدمون نمیرسه. 
اگه میشه بیشتر چاپ کنید. 

ثمین بهادری از بجنورد

سلام. ممنون از کتاب های 
خوبتون. لطفا داستان گروه 1+5 

رو دوباره تو کتاب بزارید
امیر عباسی- تربت حیدریه

سلام من محمد صادق پاساد 

هستم از شهرستان رشتخوار. من 

خیلی کتاب های بچه ها مسجد 

رو دوست دارم و از اینکه نمازمو 

تو مسجد می خوانم خوشحال 

هستم  .دوست دارم 

مداح اهل بیت بشم . 

ه نباشید
م وخست

باسلا

ستان 
ه دو

ت هم
خدم

متکشان 
ه زح

 از هم
مسجدی.

یکنیم. 
ن مجله تشکرم

ای

روزی 
ره به

و بها
ابولفضل 

ستان رشتخوار
ازشهر

سلام .من محسن مدنج 

هستم. از مسجد کوثر، 

شهرستان کاشمر ‌.  من خیلی 

از مطالب خوب مجله ی 

ش ام 
بچه های مسجدی خو

آمده است .

ه نباشید 
 و خست

باسلام

متکشان 
ا زح

ت شم
خدم

ت 
م باب

میکن
ی خیلی تشکر

ن خیل
م

قعا 
د. وا

ی مسج
ه ها

مجله بچ

ت هم 
ده اس

م کنن
هم سرگر

راباقریان
- زه

ده 
وزن

آم
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بچه‌های مسجد المهدی  واقع در گلشهر
و بچه های حسینیه مرکزی

ارسالی توسط سید هادی سجادی زاده

  بچه‌های مسجد امام صادق
   واقع در میدان امام حسین

ارسالی توسط حجت الاسلام محمدعلی نجفی

جشن میلاد و اهدای جوایز
به بچه‌های برگزیده
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زنگ نقاشی
خیلی از بچه‌ها از آموزش

نقاشی‌هایی که توی نشریه چاپ
میشه استقبال کردن و از ما خواستن 

تا توی تمام جلد‌های نشریه آموزش نقاشی
و همچنین رنگ‌آمیزی داشته‌باشیم.  ما هم
توی این نشریه برای شما آموزش نقاشی

لاکپشت رو انتخاب کردیم.

لاکپشت بازیگوش رو طبق مراحل زیر رسم کنید:
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خروس‌ها کمی پیش از 
سحر، آواز می خوانند اما 
وجود نورهای مصنوعی 
مانند لامپ‌ها  در محل 
زندگی آن‌ها موجب 

می شود در ساعاتی غیر از 
صبح شروع به خواندن کنند!

سالانه تعداد افرادی 
که توسط الاغ ها کشته 

می‌شوند از کشته شدگان 
سوانح هوایی بیشتر است!
علت این مطلب پائین 

افتادن از پشت الاغ بر اثر 
کم دقتی می‌باشد

خوک‌ها حیواناتی حرام 
گوشت هستند که به 

دلیل شکل خاص بدنشان 
قادر به دیدن آسمان 
نیستند و سرشان را 
نمی‌توانند بالا کنند!

خرگوش می‌تواند 
بدون برگشتن به عقب 
پشت سر خود را ببینند!

جالب و خواندنی
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بالا بردن گاو از پله‌ها 
امكان‌پذیر است، اما پائین 
آوردنشان ممکن نیست!

اسب‌ها نمی‌توانند از 
دهان نفس بکشند، فقط 

می‌توانند از راه بینی 
تنفس کنند. برای همین 

سوارکاران همیشه 
مراقب‌اند راه بینی 
اسب‌ها بسته نشود.

گوسفندان، سه گروهند: 
)گروه پشمی، گروه 

گوشتی وگروه شیری( 
جالب است که همه 

این‌ها با خوردن یک نوع 
غذا محصولات متنوعی 

به ما می‌دهند!
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چرا مسواک می زنیم؟

پیامبر گرامی، داده به ما پیامی

پیامش را شنیدم، به جان و دل خریدم

ای بچه‌ی توانا، فرزند خوب و دانا

صبح و ظهر و قبل از خواب، مسواک بزن به دندان

پيامبر می‌فرمایند:  مسواك زدن دوازده فايده دارد:

1- دهان را پايكزه می کند؛
2- خداوند را خشنود می نماید؛

3- دندان ها را سفيد می کند؛
4- جرم دندان ها را پاك می کند؛

5- بلغم)ماده‌ای در بدن( را كم می کند؛

6- غذا را مطبوع می نماید؛
7- حسنات را چندين برابر مك ىند؛

8- به سنت)روش پیامبر( عمل م ىشود؛
9- فرشتگان حضور پيدا مك ىنند؛

10- لثه محكم م ىشود.

منبع: خصال ص 480، ح 52
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بعضی از بچه ها می پرسند:
 چرا یزید با امام حسین

دشمن بود و او را شهید کرد؟

یزید پادشاهی بد و ظالم بود که می خواست با زورگوئی بر مردم حکومت کند. او به 
احکام دین اسلام پایبند نبود. یزید میخواست برای آنکه حکومتش تقویت شود، تائید و 
بیعت همه بزرگان کشور را بگیرد اما در بین این  بزرگان، تائید امام حسین از همه 
مهم تر بود زیرا او امام برحق و برترین فرد و شبیه ترین فرد به رسول خدا از نظر 

ظاهر و باطن بود. 
اما امام حسین  می‌فرمود:  یزید انسان بدی است و من هیچ وقت پادشاهی او را 

نمی پذیرم.
یزید که از پذیرش حکومتش توسط امام  ناامید شد تصمیم گرفت امام را 
شهید کند، برای همین لشکریان خود را برای مبارزه با امام حسین فرستاد و چند 
هزار نفر از لشکر یزید، در برابر 72 نفر از یاران امام حسین جنگیدند و سرانجام 

ایشان و یاران باوفایشان را شهید کردند.
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چادر قشنگ من
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ما نوگلای خندان

فرزند انقلابیم

منبع : تجربه های آموزشی قرآنی

سلام گلهای زیبا 

دلم میخواد که باشم

وقتی که بیرون میرم

مثل یه دختر خوب

حجاب برای دختر

هرکی که با حجابه

وقتی چادر می پوشیم

دست و پای شیطونو

ما دوست داریم خدا رو

گوش میکنیم به حرفاش

همیشه با متانت

چادر به سر با حیا

دوست شما بچه ها

منم چادر میپوشم

در حفظ اون میکوشم

نشونه وقاره

خدا دوستش میداره

فرشته ها میخندن

با خوشحالی میبندن

چون خیلی مهربونه

بی عذر و بی بهونه

همیشه با حجابیم
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کدام قسمت بدن خانم ها باید از نامحرم ها پوشیده باشد؟

دختران و خانم ها باید تمام بدن خود را به استثناي صورت
 و دو کف دست از نامحرم بپوشانند. پس اگر قسمتی
از موهای خانم ها مشخص باشد و یا اینکه قسمت های

دیگر بدنشان قابل دیدن باشد، گناه کرده اند.

نکته: نمايان بودن كف پا، روي پا، قوزك پا و يا پاشنه پا از 
مردان نامحرم جایز نیست.

ــا پــاي بــدون جــوراب در مقابــل نامحــرم  در نتيجــه: خانم‌هــا نمــي تواننــد ب
رفــت وآمــد كننــد و يــا بــا ايــن وضــع بــراي خريــد چيــزي بــه مغــازه نزديــك 
ــا اگــر نامحــرم در خانــه اســت بــدون جــوراب در مقابــل  منــزل برونــد و ي
او ظاهــر شــوند اگــر چــه نامحــرم بــرادر شــوهر، شــوهر خواهــر، و يــا هــر 

نامحــرم ديگــري باشــد.
مســئله: نمايــان بــودن زيــر چانــه، گــردن، گــوش، ســينه و دســت هــا تــا بازو 

بــراي خانمهــا جايــز نيســت و بايــد ايــن مواضــع را هــم از نامحرم بپوشــانند.
منبع: رساله مصور
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بازی با کبریت و مواد آتش زا خیلی خطرناک است و بچه 
ها نباید با این وسائل بازی کنند

 در مواقعی که جایی آتش می گیرد، بزرگ تر ها با شماره 125 یعنی شماره 
آتش نشانی تماس می گیرند تا برای خاموش کردن آتش با سرعت به محل 

17حادثه بیاید. 



اگر شما جای سجاد بودید.....
ــه  ــک خون ــارک نزدی ــه پ ــادرش ب ــراه م ــه هم ــو ب ــجاد کوچول ــک روزی س ی
ــه اونجــا اومــده بــودن و  ــادی بــه همــراه خانوادشــون ب رفتنــد. بچه هــای زی
حســابی پــارک شــلوغ شــده بــود. ســجاد بــا چنــد نفــر از بچه هــای هــم ســن 
و ســال خــودش دوســت شــد و اون روز رو بــا هــم کلــی بــازی کــردن. ســجاد 
از بــس بــازی کــرد حســابی خســته و تشــنه شــد و رفــت یــه گوشــه ای نشســت.

داشــت بــه بــازی بچــه هــا نــگاه مــی کــرد کــه یهــو، توجهــش بــه لای چمــن هــا 
جلــب شــد و یــه اســکناس ده هــزار تومانــی رو اونجــا دیــد. 

سجاد با خودش فکر کرد که باید چیکار کنه:

ــکناس رو  ــره اون اس ــن ب ــه بش ــتانش متوج ــه دوس ــدون اینک ــکی ب 1- یواش
ــره ــی بخ ــودش خوراک ــرای خ ــرداره و ب ب

ــا هــم دیگــه شــریکی پــول رو  ــا دوســتانش همگــی بــرن ســراغ پــول و ب 2- ب
خــرج کنــن

3- پــول رو بــرداره و بــا کمــک مــادرش اونــو بــه نگهبانــی پــارک بــدن تــا هــر 
وقــت صاحبــش اومــد، دریافتــش کنــه
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اگــر شــما جــای ســجاد 
ــه کاری  ــد چ ــو بودی کوچول

انجــا مــی دادیــد؟!
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زنبور کوچولو
یکی بود یکی نبود، زنبور کوچولویی بود که همراه زنبورهای دیگر در دشت‌ها 
پایین می‌پرید. روی گل‌ها می‌نشست وکیسه‌های عسل خود را پر از  بالا و 
شهد گل‌های خوشمزه می‌کرد و بعدش با همکاری بقیه زنبورها عسل‌ها را 

در کندو جاسازی می کرد.
ناگهان زنبور سرباز داخل شد و گفت: همه زنبورهای کارگر به صف بایستید، 
ملکه می‌خواهد بیاید. ملکه زنبورها با وقار خاصی وارد شد و قدم زد و به 

کارهای آنها سرکشی کرد.
زنبور کوچولو زیر لب گفت: اه تا کی باید گوش به فرمان یکی دیگه باشیم. 
کاشکی من فرمانده بودم. منم باید ملکه باشم و با رفتن ملکه دوباره زنبورها 

به کارشان ادامه دادند.
روزها به همین منوال می‌گذشت و زنبور کوچولو هم هر روز به آسمان 
خیره می شد. حشرات دیگه را می دید که مجبور نیستند به حرف ملکه گوش 

کنند و لازم نیست دسته جمعی زندگی کنند.
زنبور کوچولو با خودش گفت: چی می‌شد منم مثل این حشرات آزاد بودم و 

برای خودم زندگی می‌کردم. 
زنبور کوچولو تصمیمشو گرفت و گفت: بله از حالا به بعد برای خودم زندگی 
می‌کنم. به کندو رفت . وسایلش را جمع کرد و از دوستانش خداحافظی کرد.
از کندو که بیرون آمد پرواز کرد آنقدر پرواز کرد تا از خانه‌اش دور شد. 
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کم‌کم هوا تاریک شد. زنبور کوچولو رفت زیر یک 
گلبرگ خوابید تا صبح زود کارش را شروع کند.

زنبور کوچولو چند روز به سختی کار کرد تا کندویی 
درست کند اما او به تنهایی زورش نمی‌رسید و تا 
حیوانات  و  پرنده‌ها  را می ساخت،  کندو  از  کمی 
دیگه خرابش می کردن. بله او تنها بود و کسی نبود 
کمکش کند و  زنبور های سرباز هم نبودند که از 

کندویش محافظت کنند. 
کفشدوزکی قرمز نزدیک زنبور آمد و گفت: چی 
دارم می‌بینم یک زنبور تنها اینجا چه کار می‌کند؟ 
می‌دانم  که  آنجایی  تا  کجاست؟  گروهت  پس 

همیشه زنبور‌ها با هم‌اند، پس چرا تو تنهایی؟
زنبور گفت: دارم خانه برای خودم درست می‌کنم.

کفشدوزک: تنهایی؟
زنبور: بله تنهایی، من خودم ملکه هستم.

موفق  تنهایی  به  تو  گفت:  و  خندید  کفشدوزک 
نمی‌شوی.

بهتر است پیش دوستانت برگردی.
زنبور کوچولو دید حق با کفشدوزک است، برای 

همین دوباره پیش خانواده خودش برگشت.
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مهر اومده دوباره
بوی کلاس میاره                                                         

                           مدرسه ها باز شده
                           شادی وشور میاره

                                                          دیوارهای مدرسه
                                                          نیمکت ها دسته دسته

                                                                                     رنگ شده اند چه زیبا
                                                                                     شروع شده مدرسه

کلاس  ودرس و بازی
معلم و همبازی

                        توی حیاط  دل باز
                       چه کیفی داره بازی

                                                         معلم مهربان
                                                         دانا به علم جهان

                                                                                     سر کلاسه حالا
                                                                                     شروع شده  درسمان

                                                                                                

                                                                           شاعر:ساسان میردشتی 
                                                                                    

مهر اومده دوباره
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زگهواره تا گور دانش بجوی . . .

ــاره  ــدار و درب ــگاه از او دی ــی کــه گاه و بی ــاران صمیمــی ابوریحــان بیرون یکــی از ی
مســائل مختلــف علمــی بــا او گفتگــو مــی کــرد، بــه هنگامــی کــه ابوریحــان بیمــار 

شــد بــه دیــدارش رفــت.
 ابوریحــان حالــش از شــدت بیمــاری بــد بــود و در آخریــن ســاعت زندگــی خــود 
بــه ســر مــی بــرد امــا در همــان حــال در مــورد مســاله ای علمــی از دوســت خــود 

ســوال کــرد.
ــتن و  ــت و دانس ــن گفتگوهاس ــای ای ــه ج ــون چ ــت! اکن ــت: ای دوس ــتش گف دوس
ندانســتن ایــن مســأله تــرا چــه ســود مــی بخشــد؟! ابوریحــان گفــت: مگــر حدیــث 
“اطلــب العلــم مــن المهــد الــی اللحــد” ) زگهــواره تا گــور دانش بجــوی(، را نشــنیده 

ای؟
 آیــا اگــر ایــن مســأله را بدانــم و بمیــرم، از اینکــه نادانســته بــدرود زندگــی گویــم 
بهتــر نیســت؟ دوســتش این مســأله را شــرح گفــت و هنــوز دقیقــه ای چنــد از پایان 

گرفتــن ســخن او نگذشــته بــود کــه روزگار ابوریحــان بــه ســر آمــد.
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کودکِ
مظلوم کربلا
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  سـه سـال داشـت. امام حسـین ) رقیه(،در واقعـه کربلا دختر امام حسـین
دختـر سـه سـاله خود را خیلی دوسـت داشـتند. رقیـه کوچولـو  هم پـدر را خیلی 
دوسـت داشـت لحظـه آخـر کـه امـام  داشـتند می‌رفتنـد به میـدان جنـگ، رقیه 
 را روی پـای خـود نشـاندند و برسـر و مـوی او دسـت کشـیدند و او را بـرای 

آخریـن بـار بوسـیدند و بـا او وداع کردند.

وقتـی امـام  به شـهادت رسـیدند خانـدان امـام را به اسـارت بردنـد، حضرت 
رقیـه  خیلـی از دوری امـام  بـی تـاب بودنـد و گریـه می کردند.

صـدای گریـه رقیـه کوچولـو  به گـوش یزیدیان رسـید و آنهـا برای اینکـه صدای 
رقیـه  را قطـع کننـد سـر امـام حسـین  را برایـش بردنـد زمانـی کـه حضرت 
رقیـه  سـر مبـارک امـام  را در آغـوش گرفتند و بوسـیدند، در حالی که سـر 

مبـارک در آغوششـان بود، جان سـپردند.
منبع: تبیان
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موضوع انشاء: امام حسین)علیه السلام(
نام :امر حسین)علیه السلام(

ارسالی توسط یکی از بچه های مسجدی با نام نگار صفایی

گلی بود در دشت نینوا که عاشق بود. گلی بود در دشت کربلا که پرپر شد. گلی بود که زیر 
دست و پاهای اسبان دشمن لگد مال شد. عُقابی بود که از بالا شکار میکرد ولی در اوج و فراز 
تیر خورد. شمعی بود که شعله افروخت و تمام اطرافیان را از خود گرم کرده بود. شب سرد 

کافران را نابود و بهاری را برای مومنان آغاز کرد !!!
زینب چه کشید که برادرش خونی بود!  زینب چه کشید که از او دور بود، زینب چه کشید که 
از او فاصله داشت و کمک کردن محال بود. آه از نفس گرم حسین  و لب ترک خورده‌ی 

عباس
آه از آن گل یاس که خوش بو بود و پر پر شد. خدای احساس بود، همان عباس بود. 

حسین بود که تنها شد و چشم انتظار شهادت بود...
دستان که برفت و آب جاری عباس خورد بر زمین و ناله ی یاری غزل خداحافظی 

معنایی نداشت. 
... بیایید برای حسین لشکری عظیم باشیم که در برابر شمر و یزیدهای 

امروزی نبازیم و به امام نشان دهیم که ما هنوز لبیک یا حسین را سر 
می‌دهیم چه دراین دنیا چه در آن دنیا ......

خانم بچه شیر خوارش  رو بغل کرده و 
همسرش را میفرسته برای دفاع از حضرت 

 زینب
0939***5880

 شهید حججی  با همسر وفرزندش خدا حافظی 
 5880***0939مکنه برود دفاع از حرم حضرت زینب

  یکی مدافعان حرم است که برای دفاع از حرم 
با همسر خود خداحافظی میکندواززیرقران رد 

7952***0915میشود    -     امیررضا توسلی ازگناباد    

  اگر مدافعان حرم   نبودن بجای جنگ  
درسوریه باید در شهرهای
5880***0939              ایران میجنگیدیم   

پیام های ارسالی شما در مورد تصویر زیر:
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اسامی برندگان 
جدول شماره 16

در صورتی که نام شما جزو برندگان 
مسابقه جدول می باشد، از امام 

جماعت مسجد خود بخواهید
تا جایزه شما را از امور مساجد 

دریافت کند.

دوست عزیز، رمز جدول را به همراه نام 
و نام خانوادگی، شهر و نام مسجدتان برای 
ما به شماره 30008412000003 پیامک 
کنید. به تعدادی از پاسخ های صحیح به 

قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.

1- خالق تمام عالم.
2-از ثروت برتر است.

3-خداوند انسان ها را از ......... آفرید.
4- محل شهادت امام حسین و یاران باوفایش.

5- زیبا نیست.
6- .......... کلید نماز است.

7- فرستاده امام حسین به کوفه.

سؤالات جدول

   1. - فاطمه وفائی نژاد، شهرستان بیرجند، مسجد امام حسن عسگری

   2. - محسا صباحى، شهرستان چناران، مسجدامام سجاد

   3. -  امیر رضا توسلی، شهرستان گناباد، مسجد حضرت علی اصغر

   4. -  بهاره صفری، روستای چهارطاق، مسجد امام جعفر صادق

5. - فاطمه ابراهیمی، شهرستان بیرجند، مسجد مرتضوی

   6. - محمد مهدی غلامی، مزداوند، مسجد صاحب الزمان

   7. - علی صدیقی، شهر مشهد مقدس،  مسجد امام رضا

   8. - مهدیه قاسمی پور، شهرستان بیرجند، مسجد موسی بن جعفر

 a   9 - زینب براتی، شهرستان درمیان، مسجد خاتم الانبیاء

   10 - زهرا حبیبی، شهر مشهد مقدس، مسجد علی ابن ابیطالب

  11 - محیا راه کاکشان ، شهر مشهد مقدس ، مسجد حضرت رقیه



نشریه بچه های مسجد، ماهنامه‌ای برای کودکان و نوجوانان عزیز است
که توسط مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان در بین

بچه‌های مسجدی توزیع می‌گردد.
شما خواننده گرامی می توانید پیشنهادات و انتقادات خویش را 

به سامانه پیامکی  30008412000003   ارسال نمائید.


